
  تقويت و تثبیت آن  ايمان و راھكارھاي ايجاد،

 پیش درآمد

ھي آن را             . جايگاه ويژه اي دارد  » ايمان«در فرھنگ غني اسلام واژه        ايمان ھمان حقیقتي است كه پیـامبران ال
از جمله ارمغان ھاي انبیا اين بود كه چشم آدمي را         . در مقابل ارمغان ھاي بي بديل خود از انسان طلب كرده اند       

كه وي نتوانسـت و                                   سرودند  مي  گوش جـان آد ھم نمـي گنجـد، نغمـه ھـايي را در  كه در و به جھاني گشودند 
 .  انسان ھايي را تربیت كردند كه تاريخ گوياي بركات حضور آنھا است نخواھد توانست از زبان ديگري بشنود،

يا برخیزيـد بـي درنـگ                    . رسولان الھي مردم را به ايمان فرا مي خواندند      يا بشـنويد  يد  اگر به ما بگويند كه بنگر
ند چـه                             عوت كن معناي آن را در مي يابیم و در پي موافقت و يا مخالفت با آن بر مي آيیم اما وقتي ما را به ايمان د
يا بـه                         بورزيم؟ آ كاري از ما طلب شده است؟ آيا بايد چیزي را باور كنیم؟ چیزي را پرستش كنیم؟ به چیزي عشق 
شیوه اي                               خود را بـر اسـاس  كه زنـدگي عملــي  ديدن چیزي دعوت شده ايم؟ يا اين كه از ما خواسته مي شود 
خاص تنظیم كنیم؟ آيا ايمان يكي از اين امور است يا تركیبي از ھمه اينھا؟ اھمیت اين پرسش وقتي آشكار مــي                       
مؤمن بـه رسـمیت                            شود كه مي بینیم در متون ديني ھیچ فرقي میان آدمیان به اندازه تفاوت میـان مـؤمن و غـیر 

 . شناخته نشده است

پـردازيم و    -نخست به ويژگي ھا و آثار ايمان مـي     در متن حاضر پس از بحث ھاي مقدماتي درباره تعريف ايمان،        
 . آن گاه راه كارھايي براي ايجاد، تثبیت و تقويت آن بر مي شماريم

 تعريف ايمان . 1

 ايمان در لغت . 1. 1

باً در نـزد ھمـة لغـت                          » أمن«مصدر باب افعال و از ريشه         1ايمان،   شده اسـت و تقري ته  بـه معنـاي امنیـت گرف
 و منظور از آن، تصديق و اعتقاد قلبي است،          2.شناسان عرب، به معناي سكون، آرامش و ضدّ خوف و ترس است       

 3. گونه اعتقاد و باوري كه جان آدمي را از كفر، شرك و بیماري ھاي روحي در امان نگاه دارد-آن

 ايمان در اصطلاح . 1. 2

 اخـلاق و   در فرھنگ اسلامي ايمان ھمان گرايش عقیدتي به خدا است كه تا عمق دل نفوذ كند و تمام رفتـار،               
و لكن الايمان مـا      ... «: در اين باره پیامبر اكرم صلي االله علیه و آله مي فرمايند             . انديشه ھاي انسان را جھت بخشد     

كه در جـان و دل ريشـه داشـته و رفتــار انسـان آن را                       « 4 » خلص في القلب و صدقه الاعمال       ايمان عقیده خالصي است 
مده اسـت             » .تأيید نمايد   الايمان معرفة بالقلــب و قــول    «: و نیز از رسول خدا صلي االله علیه و آله دربارة حقیقت ايمان آ

 ».ايمان شناخت با قلب،فتن با زبان و عمل با اعضا و جوارح است« 5 »باللسان و عمل بالاركان

 اھمیت و ضرورت بحث ايمان . 2

مي                     عوامل بسیاري مي تواند اھمیت پرداختن به اين بحث را آشكار سازد كه در زير به برخي از آن ھا اشـاره 
 : شود

كافرين و                     . 1 ايمان و شیوه برخورد با آن به عنوان معیار و شاخص مھم در تقسیم بندي انسان ھا به مــؤمنین، 
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 . منافقین معرفي شده است

قي                   . 2 دو صفت ايمان و كفر آدمیان را از نظر وجودي متمايز مي كند؛ يعني ادراكات، احساسات و عواطف اخلا
 . و در يك كلمه ساختار وجودي انسان با حصول ايمان دگرگون مي شود

 6. ايمان نقشي اساسي و مھم در بروز رفتارھاي اخلاقي دارد. 3

 . ايمان معیار سعادت در دنیا و آخرت است. 4

 . آثار و بركات دنیوي و اخروي بسیاري براي ايمان شمرده شده است. 5

 . ايمان منجر به امنیت فكري، فرھنگي، فردي و اجتماعي مي شود. 6

 7. ايمان معیار پذيرش اعمال است. 7

 ويژگي ھاي ايمان . 3

 ايمان عملي قلبي. 3. 1

مي شـود       8ايمان ھر حقیقتي كه داشته باشد با ساحتي از انسان در ارتبـاط اسـت كـه قلــب               قلـب  . نامیـده 
لي علیـه السـلام از        . قرارگاه ايمان است و تا به روي چنین حقیقتي گشوده نشود، ايمان حاصل نخواھــد شـد                   ع

مي كنـد           اسـتواري ايمـان بنـده بـه      « 9 »لا يستقيم ايمان عبد حـتي يســتقيم قلبـه       «  :رسول خدا صلي االله علیه و آله نقل 

طه سـفیدي در دل پیـدا مـي شـود ھرچـه افـرزون                   «: خود نیز فرموده اند  . »استواري قلب او است  ايمـان چـون نق
قالت الاعراب آمنــا   «:  اين رابطه در قرآن كريم نیز چنین بیان شده اسـت      10».شود، آن نقطه سفید فزوني مي گیرد     

ند          « 11»قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم                   يم       :برخـي از باديـه نشـینان گفت ايمـان   : بگـو . ايمـان آورد

 » .اسلام آورده ايم و ھنوز ايمان در دل ھاي شما وارد نشده است: نیاورده ايد، اما بگويید

 درجه پذيري ايمان. 3. 2

ست، ايمـان حقیقـتي نیسـت كـه تنھــا متصـف بـه ھسـت و نیسـت                             حقیقت ايمان تشكیكي و داراي مراتب ا
در اين باره حديثي از امام صادق علیه         . باشد، بلكه اگر وجود داشته باشد، مي تواند ھستي ھاي مختلف بپذيرد           

آن كـه دو   . ايمان ده درجه است كه چون نردبان پلـه پلــه از آن بـالا رونـد          « :  السلام نقل شده است كه مي فرمايد     
له دھـم اسـت                 : پله بالا است، نبايد به آن كه يك پله بالا است بگويد       . تو چیزي نیستي، تـا برسـد بـه آن كـه در پ

درجه پـايین تـر    كسي را كه از تو يك   . كسي را ھم كه از تو پايین تر است فرو مگذار تا بالاتر از تو، تو را فرو نگذارد                
ھر كـس مؤمـني را فـرو                            است به نرمي به سوي خود بالا بر و بر او چندان بار مكن كه تاب نیاورد و بشـكند؛ زيـرا 

  12».بشكند بر او است كه شكست او را سامان دھد

بة ايمـان آثـار و لـوازم خـود را مـي                         ضعف آن؛ البتــه ھــر مرت -آثار و دستاوردھاي ايمان تابعي است از شـدت و 
یاس                          كه ق نماياند، اما آثار و مراتب مختلف ايمان نیز به تبعِ متبوعِ خود اختلاف دارند و اين اختلاف گاه چنان است 

 .كردن آن ھا با يكديگر چندان آسان نیست

 تقويت و كاستي پذيري ايمان . 3. 3
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توان بـه سـوي مرتبـه اي ديگــر                 . ايمان تقويت و كاستي مي پذيرد     طبق اين ويژگي يـك مرتبــه ايمــاني را مـي 
سلام دربـارة          . سپري كرد؛ يعني انتقال از مرتبه بالا به مرتبـه پـايین و بـالعكس ممكـن اسـت                   امـام علـي علیــه ال

ھا         «  13»فما نزداد علي كل مصيبة و شدة الا ايماناً و مضياً علي الحق و تسليماً للامر             «  :تقويت ايمان مـي فرمايـد    شواري  بلاھـا و د

 ».جز بر ايمان ما و پیروي از حق و اطاعت از فرمان پیامبر صلي االله علیه و آله نمي افزود

له   .  اين سخن امام اشاره به آياتي از قرآن كريم كه اين ويژگي ايمان را تبیین مي كند                و اذا تليت عليهـم      «: از جم
مي افزايـد و بـر                   )مؤمنان(چون آيات الھي بر آنان      « 14»آياته زادم ايماناً و علي رم يتوكلون       شود، ايمانشـان را  نده  خوا

 ».پروردگار خود توكل مي كنند

 اختیاري بودن ايمان . 3. 4

پذيرد                 -ايمان حقیقتي است كه به اختیار در انسان جلوه گر مــي          بار و اكـراه نمـي  كـار  . شـود و بـه ھیـچ رو اج
. پیامبران و امامان معصوم علیھم السلام در مقام نخست نشان دادن راه مستقیم و دعوت بـه پیمـودن آن اسـت                    

 . ايمان آوردن يا نیاوردن بر عھده خود افراد است و از اين رو در مقابل آن مسئولند

 آزمون پذيري ايمان . 3. 5

ايمان در ھر درجه اي كه باشد آزمايش مي شود و در بوته ابتلا قرار مي گیرد تا ھم مرتبه ايمان دانسته شود                      
كه در نظـام وجـودي                    پیش از آزمون،  . و ھم زمینه ھاي حصول ارتقاي آن آماده شود         عايي اسـت   ايمــان در حـدّ اد

بالاتر را مـي                      شخص اثبات نشده است، دشواري ھا و آزمون ھا يا اين ادعا را ثابت مي كند و راه صعود به مراتب 
أحسب الناس أن يقولوا آمنا و هم لايفتنون و لقد فتنا              «: قرآن كريم مي فرمايـد   . گشايد و يا بي محتوايي آن را بر ملا مي كند        

آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورده ايم رھا مي شوند                « 15»الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين             

تا خـدا آنـان را كـه راسـت                    گیرند؟-و مورد آزمايش قرار نمي     به يقین ما كساني را كه پیش از اينان بودند آزمــوديم 
 ».گفته اند معلوم دارد و دروغ گويان را نیز معلوم دارد

 آثار و لوازم ايمان. 4

در آيات قرآن كريم و روايات معصومین علیھم السلام براي ايمان آثاري و براي اھل آن ويژگي ھايي بیـان شــده                     
 البته نخست پنج اثر كلي و           است؛ بنابراين در بیان آثار ايمان ويژگي ھاي اھل ايمان نیز بايد مورد توجه قرار گیرد،               

مھم كه براي ايمان مطرح شده است را بیان نموده و سپس به صورت جزيي تر به ابعـاد مختلــف آثـار ايمـان مــي                  
 : پردازيم

 مھم ترين آثار ايمان . 4. 1

 خلل ناپذيري مرتبه اي از ايمان . 4. 1. 1

در يكي از مراتب ايمان، شك، شبھه، ناملايمات و سختي ھا نمي تواند مؤمن را از وضعیت ايماني خارج كند،                     
 بلكه چنین وضعیت ھايي ايمان را قوي تر و راسخ تر

مي آيـد             . مي سازد تا آن جا كه راه ضعف و كاستي آن بسته مي شود           در مراتب ايمان گاھي وضـعیتي پديـد 
چنین مؤمني را به ھیچ روي نمي      . كه راه سراشیبي بسته مي شود و ھر چند عوامل ضعف با ھم اجتماع كنند               

 . توان متزلزل و پريشان ساخت
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یه                                     لي عل كه حضـرت ع نان  ند؛ چ مي ك صفّاتر  ھر چه مرتبه ايمان بالاتر رود قلب آدمي را از شرك پاك تـر و م
ید                « 16»فرض االله الايمان تطهيراً من الشرك    «: السلام مي فرمايد    جب گردان » .خداوند ايمان را براي پـاك شـدن از شـرك وا

حل فـرازين ايمـان ايـن                           ظلمت شرك با نور ايمان در درجات پايین مواجه مي شود و مـؤمن بايـد تـا رسـیدن بـه مرا
اگر اين تاريكي مھار نشود ظلمتِ خود را مي گستراند به طوري كه آدمي را               . تاريكي را از وجود خويش بیرون كند     

قه ديگـر فقـط ايمـان                به ديار كفر روانه مي كند،     بنابراين در يك منطقه، فقط شرك است و ايمـان نیسـت و در منط
مي شـوند               17.است و شرك جايي ندارد     در ايـن   . در میان اين دو منطقه منطقه اي است كه ايمان و شرك جمـع 

بات                             مي كشـاند و ضــعف ايمـان موج منطقه ھنوز ايمان ضعیف است و ايمان و شرك قلب را به دو طـرف متقابـل 
بیشترشـان بـه   «  18»و ما يؤمن اكثرهم باالله الا و هم مشركون      «در قرآن كريم مي خوانیم     . سلطه شرك را فراھم مي آورد     

 ».شريك مي گیرند) با او چیزي را(خدا ايمان نمي آورند جز اين كه 

 سكینه قلبي . 4. 1. 2

لزل اسـت                      سكینه از خواص و آثار ايمان است،       سكون و در مقابـل حركـت و تز ماده  گاه چنیـن     .  سكینه از  قرار
 .ماھیتِ كم يابي، قلب آدمي است و با ورودش ھرگونه اضطرات و سرگرداني از میان مي رود

نده و پـذيراي                ست و گیر سكینه دستاورد انسان يا فرآوردة پیراموني او نیست؛ بلكه منشأ آن خالق ھسـتي ا
حاكم مــي                  آن مؤمن است و ھديه اي است از ساحت ربوبي بر قلب مؤمن كه با آمدن آن بر سراسر وجود آدمي 

اين آرامش قلبي، قلب را از احتمال سقوط به مراحل پايین تر ايمان باز مي دارد و فقط او را به جھت تعالي                   . شود
او « 19»هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانـاً مـع ايمـام               «: چنان كه قرآن كريم مي فرمايد     . سوق مي دھد 

 ».كسي است كه آرامش را در دل ھاي مؤمنان فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان خود بیفزايد

 رھايي از تمام اسارت ھا . 4. 1. 3

ندھاي اسـارت و پديـد آوردن آزادي                        از ديگر آثار مھم ايمان ديني دگرگون كردن حالت ھاي بشري و گسستن ب
ست و بـه بـن                    آدمي در اين زندگي در آرزوھا،     . است ما طعـم شك امیدھا و آرمان ھاي خويش غوطه مي خورد، ا

ھا، لحظـه اي او را بـه حـال                 . بست رسیدن را ھم مي چشد   ترس از رسیدن به آرزوھا و از دسـت دادن سـرمايه 
لت                . خود وا نمي گذارد  وضعیت ھاي مطلوب، بشر را به خود مشغول مي كند، اما او خوب مي داند ھیچ يك از حا

علم او در معرض فراموشي، زيبايي او در معرض زوال، حب او در معرض تبديل بـه                  . ھاي مطلوب، تضمین بقا ندارد       
به خـويش از ھـر                      بغض و شادي او در معرض تبديل به دلھره و افسردگي است، اگر درست باشد كه حب انسان 
خويش در معـرض                         به دسـت  حبي بالاتر است، ھمین وضعیت ھم تضمیني ندارد و از اين رو است كه گاه خود را 

 . ھلاكت قرار مي دھد

با تحقق ايمانِ ديني و به میان آمدن متعلق آن در كل محاسبات آدمي، وجود او چنان دگرگوني مي پـذيرد كـه                   
مؤمن در اين صورت به كشف وابستگي واقعي و ناب، نايل مي شـود              . ھمة وضعیت ھاي ياد شده تغییر مي كند       

مان وابسـتگي        . كه با دريافت آن از ھمة وابستگي ھا نجات مي يابد و به ساحل اطمینان و قرار مي رسد                 ايـن ھ
ھد و مخلــوق در                          مي د سوق  خدا  مخلوق به خالق است كه ھمة حالت ھا و وضعیت ھاي مخلوق را به سـوي 
جودات                        مي يابد كه ديگر موجودات نیز با او در اين وابستگي شريك اند و مــؤمن در مـدار وابسـتگي بـه خـدا بــا مو
بال و                          قر و غنـا، زنـدگي و مـرگ و اق ديگر احساس ھمبستگي مي كند و از اين نزد مؤمن، بیماري و سـلامتي، ف

ھر يك از اين وضعیت ھا صحنه ھايي شور انگیز را براي او پديد مي آورد و مؤمن با . ادبار مطلوب ھا يكسان است
نقش آفريني خود رابطه اي معنادار با اسماي الھي برقرار مي كند او با اعتماد به متعلق ايمان خود كـه ھمیشـه                      
صوص ھمـان وضـعیت                                     كه مخ ند  مي ك با او است از ھر يك از اين وضعیت ھا بھره اي مي برد و قلمرويي را فتح 
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مان    «، 20» فتنة و البـلاء نعمـة       لايكمل ايمان المؤمن حتي يعد الرخاء      «: علي علیه السلام در اين باره مــي فرمايـد        . است اي

 ».مؤمن كامل نمي شود تا اين كه فرصت عیش را فتنه و بلا را نعمت شمارد

 دگرگوني در دستگاه معرفت و باز شدن چشم دل . 4. 1. 4

دستگاه ادراكي با حصول ايمان در قلب با تجھیزات كامل تر شنیدني ھا، ديدني ھا و مدركات ديگر مواجه مي                   
ھان خـاص خـود                           شود كه پیش از تقرر ايمان، يا اين تجھیزات وجود نداشته و يا اگر بوده به سبب وجود موانع بـا ج

مظاھر دنیوي چنان در نظرش زيبا جلوه مي كند و سلطه مي يابد كه دستگاه شـناختِ              . ارتباط برقرار نكرده است 
 . خود را به اين منطقه مشغول مي كند و قدرت ورود به بخش نھان و واقعي تر را از دست مي دھد

مي يابـد              بـه بیـان امــام علــي     . مؤمن با رسیدن به مراتبي از ايمان به درستي بزرگ را بزرگ و كوچك را كوچك 
خالق را كـه            « 21»عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم            «السلام   علیه تنھا خالق ھستي را بزرگ مـي يابــد و غـیر 

 . چون به راستي در برابر خالق از بزرگي سھمي ندارند » .يابد-ھم چون خود او مخلوق است كوچك مي

 .نشانه مؤمن اين است كه از غیر خدا ترس ندارد

مؤمن حوادث دور و نزديك را در جاي خود مشاھده مي كند و چشم دلش در دام نزديك بیني و دوربیني گرفتار                     
 22. نمي شود

 وصول به كرامت اخلاقي. 4. 1. 5

ايمان آدمیان را به بھترين      . با قرار يافتن ايمان در قلب، انسان به سوي كامل ترين جھان اخلاقي پیش مي رود                 
-جھان اخلاقي كه قواعد اخلاقي آن برترين قواعد است، فرا مي خواند و راه رسیدن به آن را در اختیار او قرار مي               

. در عمل، خوب مي تواند خوب تر باشد و آدمي را در اين سیر به سوي جھان ھاي ديگر اخلاقي عروج دھد                 . دھد
عدي                    -نمونه ھايي از قواعد اخلاقي كه انسان فقط در وضعیت        ھار آن ھـا را دارد قوا خاص ايمـاني قـدرت اظ ھاي 

ند      -ھستند كه بر انسان طبیعي يا بر انساني كه در مراتب پايین         بـه  . تر ايمان قرار دارد بسیار سنگین جلوه مي ك
 : عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد

شوند، از                             مؤمنان در وضعیتي خاص حتي وقتي كه موجبات مدح آن ھا وجود دارد اگر نگويیم از مدح آزرده مي 
آن مسرور نمي گردند، مدح و ذم آنان در نزد ايشـان يكسـان اسـت و آن را در انجـام دادن عمـل اخلاقـي دخالـت                          

باره او گفتـه              «: علي علیه السلام در اين باره مي فرمايند        . دھند-نمي چه در ھرگاه يكي از آنان را بسـتايید از آن 
ست               : مي ترسد و مي گويد , شده من ا خـدايا آن چـه     . من از ديگري به خود داناترم و پروردگارم به حالم دانـاتر از 

 23» .مي گويند بر من مگیر و مرا برتر از آن چه مي پندارند بگردان و گناھانم را كه نمي دانند ببخش

تاريكي بـر مـي                             اھل ايمان در برابر اعمال بد ديگران راه مقابله به مثل را نمي پیمايند؛ بلكه با نور به مقابله با 
يد           . خیزند 24»يعفوا عمن ظلمه و يعطي من حرمه و يصــل مـن قطعـه       «: چنان كه علي علیه السلام، در وصف آنان مي فرما

كسي را كه به او ستم كند مي بخشايد و به ھر كسي كه او را محروم كند، احسان مي ورزد و به آن كـه از او                   «
 ».بريده است، مي پیوندد

مؤمنان كار ديگران را كم نمي شمارند و عمل خود را زياد به حساب نمي آورند و بدون تكلّف ديگران را ا ز خود                         
نفس خود را متھـم      از اعمال اندك خود خشنود نیستند و اعمال زياد خود را بسیار نمي شمرند،                «. بھتر مي دانند 

 25» .مي كنند و از كردار خود ترسناكند
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 آثار جزيي ايمان. 4. 2

فردي ــ اجتمـاعي ،             ـ اخـروي، عملــي ــ رفتـاري           با توجه به آيات و روايات، براي ايمـان آثـار  یوي  اخلاقـي ـ   . دن
تربیتي، روحي ـ رواني؛ معنوي ـ عبادي و شناختي ـ عرفاني بیان شده است كـه در ذيـل بـه آن ھــا اشـاره مــي                      

 : شود

 آثار دنیوي. 4. 2. 1

 آثار فردي. 4. 2. 1. 1

 رفتاري ـ اخلاقي . الف

 بردباري در گرفتاري ھا

سختي و گرفتــاري اسـت و              « 26 »الايمان صبر في البلاء و شكر في الرخــاء        «عن علي علیه السـلام       مان صـبوري در  اي

 »شكرگذاري در آسايش و نعمت

 راه يابي به كارھاي نیك 

سلام      از ايمـان بـه   « 27 »بالايمان يستدلّ علي الصالحات و بالصالحات يستدلّ علي الايمان و بالايمان يعمر العلم            «: عن علي علیه ال

لم و                             كه ع سوي كارھاي شايسته راه برده مي شود و از كارھاي شايسته راه به سوي ايمان، و با ايمان اسـت 
 ».معرفت آباد مي شود

 احساس امنیت

طه                    « 28 »فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً و لا رهقاً       « صان خـیر و ثـواب و از احا ھركه به خداي خود ايمـان آورد، ديگـر ازنق

 ».رنج و عذاب بر خود ھیچ نترسد

 اخلاص در عمل 

 »ايمان خالص كردن عمل براي خداست« 29 »الايمان اخلاص العمل«: عن امیرالمؤمین علیه السلام

 دوري از دروغ گويي و خیانت

مؤمن بـه ھـر       « 30 »يطبع المؤمن علي كل خصلة و لايطبع علي الكذب و لاعلي الخيانة             «: عن رسول االله صلي االله علیه و آله     

 ».خصلتي خوي كند، به دروغ گويي و خیانت خو نمي گیرد

 موعظه، نصیحت و پند پذيري 

ند               « 31»ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باالله و اليوم الاخر         « سخن پ ھر كس ايمان به خـدا و روز بازپسـین آورده، بـدين 

 ».گیرد

 دوري از نفاق 
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مان                   « 32»الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم          « به دل اي مان كننــد و  ھار اي گروھي از آنان كه به زبـان اظ

 ».نیاورند به راه كفر مي شتابند

 داشتن غیرت ديني

گر بـه                « 33»و لاتأخذكم ما رأفة في دين االله ان كنتم تؤمنون باالله         « ھرگز دربارة آنان در دين خدا رأفت و تـرحم روا مداريـد، ا

 ».خدا و روز قیامت ايمان داريد

 ايمان در تنگدستي، پیشدستي در سلام و منصف بودن. 9

سـه  « 34»الانفاق في الاقتار و بذل السلام للعالم و الانصاف من نفسك          : ثلاث من الايمان  «: عن رسول االله صلي االله علیـه و آلـه       

 ».انفاق كردن در تنگدستي، سلام كردن به عالم و رعايت انصاف از ناحیه خود: چیز از ايمان است

 دوري از طمع و آزمندي_ پاكي از حرام ھاي الھي . 10

مان از حـرام ھـا پـاك و از آز و        « 35»الايمان عفيف عن المحارم و عفيف عن المطامع     «: عن رسول االله صلي االله علیه و آلـه     اي

 ».طمع ھا مبرا است

 بردباري و گذشت. 11

 ».ايمان شكیبايي و گذشت است« 36»الايمان الصبر و المساحة«عن رسول االله صلي االله علیه و آله 

 :عبادي: ب

 اطاعت كامل از خدا و رسول و اولیاي معصوم او 12

يا رسول االله اني جئتك ابايعك علي الاسلام، فقال له رسول            : اتي رجل رسول االله صلي االله عليه وآله، فقال        «: عن الصادق علیه السلام   
انا و االله لانامركم بقتل ابائكم و لكن الان علمت منك حقيقـة                   : نعم، فقال له رسول االله صلي االله عليه و آله             : االله ابايعك علي ان تقتل اباك؟ قال         

اي رسول  :  مردي خدمت پیامبر خدا صلي االله علیه و آله رسید و عرض كرد           « 37»الايمان و انك لن تتخذ من دون االله وليجة      

با تو بیعت كنم بر ايـن كـه پـدرت      : خدا من خدمت رسیده ام تا با شما بر اسلام بیعت كنم، پیامبر خدا به او فرمود              
شید، امـا                      : آري، پیامبر فرمود   : را بكشي؟ عرض كرد   پدرانتان را بك ھم  ستور نمـي د به خدا سوگند ما به شـما د

 ».اينك دانستم كه ايمان تو حقیقي است و تو ھرگز يار و ھمدمي جز خدا نخواھي گرفت

 :روزه داري و شب زنده داري. 13

كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت يا رسول االله مؤمنا حقــا، قــال           : لقي رسول االله يوما حارثة، فقال له       «عن الصادق علیه السلام     
بر     « 38”عزفت نفسي عن الدنيا و اسهرت ليلي و اظمأت اري              : ان لكل ايمان حقيقة فما حقيقة ايمانك؟ فقال              : صلي االله عليه و آله       روزي پیام

اي رسول خدا در حالي كه مؤمن حقیقـي        : اي حارثه چگونه صبح كردي، عرض كرد      : خدا حارثه را ديد به او فرمود      
از دنیا بیزار شده ام و شبم را با       : ھر ايمان را حقیقي است، حقیقت ايمان تو چیست؟ عرض كرد           : ھستم، فرمود   

 »)روزه داري(گذرانده ام و روزم را با تشنگي ) عبادت و تھجد(بیداري 

 خشوع قلبي، ازدياد ايمان با شنیدن آيات وحي، برپاداشتن نماز و انفاق. 14
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انما المؤمنون الذين اذا ذكر االله وجلت قلوم و اذا تليت عليهم آياته زادم ايمانا و علي رم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهـم                                            «
خدا دل ھايشـان ترسـان و لـرزان                          « 39»ينفقون مؤمنان آن ھا ھستند كه چون ذكري از خدا شود از عظمت و جلال 

شود و چون آيات خدا بر آن ھا تلاوت شود بر ايمانشان بیفزايد و به خداي خود در ھر كاري توكل مي كنند و نمـاز                  
 .را به پا مي دارند و از ھر چه روزي آن ھا كرديم به فقرا انفاق مي كنند

 معنوي_ عرفاني . ج

 قرار گرفتن تحت ولايت و سرپرستي خداي تعالي  . 15

 » .خداي تعالي سرپرست و يار اھل ايمان است« 40»االله ولي الذين آمنوا«

 ھدايت الھي . 16

يت                  « ”فهدي االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق   « مان را از ظلمـت شـبھات بـه نـور حـق ھدا خدا به لطف خود اھل اي
 ».ھر كس كه به خدا ايمان آورد خدا دلش را ھدايت كند« 41»من يؤمن باالله يهد قلبه«و » فرمود

 عشق به خداوند . 17

 ».اھل ايمان كمال محبت و دوستي را نسبت به خداوند تبارك و تعالي دارند« 42»والذين آمنوا اشد حبا الله«

 43 : خوف و خشیت الھي. 18

 44 : دل كندن از دنیا. 19

 45 : سپردن كارھا به دست خدا. 20

 اطمینان به خداي تعالي داشتن. 21

سلام          یه ال مان ھیـچ بنـده اي       « 46 »لا يصدق ايمان عبد حتي يكون بما في يد االله سبحانه اوثق منه بما في يـده              «: عن علي عل اي

چه در دسـت خويشـتن دارد                             نزد خـدا اسـت از آن  راستین نباشد، مگر زماني كه اعتماد و اطمینان او به آن چـه 
 ».بیشتر باشد

 خشنودي از تقديرات الھي. 22

سلام       »اعلموا انه لن يؤمن عبد من عبيده حتي يرضي عن االله فيما صنع االله اليه و صنع به علي من احب و كره                    «: عن الصادق علیـه ال
كرده خـدا دربـاره خـود                   « 47 يا       _ بدانید كه ھیچ بنده اي از بندگان خدا ھرگز مؤمن نباشد مگر آن كه از  شايند  خو

 ».خشنود باشد_ ناگوار 

 خروج از تاريكي ھا به سوي نور. 23

خدا يار اھل ايمان است، آنان را از تاريكي ھا بیرون مي آورد و به           « 48»االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمان الي النور      «

 ».عالم نور مي برد
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 به سر بردن در بیم و امید و عمل نمودن بر اساس آن. 24

سلام       49»لا تكون مؤمنا حتي تكون خائفا راجيا و لا تكون خائفا راجيا حتي تكون عاملا لما تخــاف و ترجـو                   «: عن الصادق علیـه ال

مؤمن نیستي مگر آن كه در بیم و امید به سر بري و بیمناك و امیدوار نیستي مگر آن كه به آنچه موجب ترس و                    «
 »امید تو گشته عمل كني

 از صديقین شدن. 25

صديقون                  « و آنـان كـه بـه خـدا و رسولشـان ايمــان آورنـد، آنھـا بـه حقیقـت                       « 50»و الذين آمنوا باالله و رسله اولئك هم ال

 ».راستگويان عالمند

 51 ترجیح دادن دين خود بر شھوت ھا . 26

 52 عزت در دنیا و دين . 27

 امنیت. 28

به خـدا و روز قیامـت ايمـان آورد و                  « 53 »من آمن باالله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون               « كس  ھـر 
بود               الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمـام بظلـم         «” .نیكوكار شود ھرگز او را ترسي و اندوھي بر آن چه از او فوت شود نخواھـد 

ھا ايمـن                               « 54 »اولئك لهم الامن و هم مهتدون    ند، آن  لم و سـتم نیالود آنان كه ايمان به خدا آورده و ايمان خـود را بـه ظ

 ».ھستند و ھم آن ھا به حقیقت ھدايت يافته اند

 حق گرايي. 29

 ».اھل ايمان حق را، كه از جانب خدايشان نازل گرديد پیروي كردند« 55 »و ان الذين آمنوا اتبعوا الحق من رم«

 خشم گرفتن و خشنود شدن براي خد. 30

لا يحق العبد حقيقة الايمان حتي يغضب الله و يرضي الله فاذا فعل ذلك فقــد اســتحق حقيقـة               «: عن رسول االله صلي االله علیه و آله       
بنده آن گاه به ايمان حقیقي دست مي يابد كه براي خدا بـه خشـم آيـد و بـراي خـدا خشـنود شـود،                           « 56 »الايمان

 ».پس ھر گاه چنین باشد به حقیقت ايمان شايسته گشته است

برگزيدن مرگ، تنگدستي و بیماري ھمراه با محبت خدا و اولیاي او؛ بر زندگاني، بي نیازي و . 31
 .سلامتي در حال دشمني با خدا و اولیاي او

حتي يكون الموت احب اليه من الحيـات و الفقـر         : لا يبلغ احدكم حقيقة الايمان حتي يكون فيه ثلاث خصال     « :عن الباقر علیه السلام   
ايما احب الي احدكم؟ يموت في حبنا           : ثم قال : و من يكون كذلك؟ قال عليه السلام كلكم            : احب اليه من الغني و المرض احب اليه من الصحة، قلنا               

یچ يـك از       « 57 »اي واالله : و كذلك الفقر و الغني و المرض و الصحة قلت            : نموت و االله في حبكم احب الينا قال          : او يعيش في بغضنا؟ فقلت          ھ

قر را از توانگـري و بیمـاري            : شما به حقیقت ايمان نرسد مگر به سه خصلت      مرگ را از زندگي دوست تر بدارد و ف
يك از شـما كـدام      : آن گاه فرمود  ! ھمه شما : چه كسي اين چنین است؟ فرمود     : عرض كرديم . را از تندرستي   ھر 

كه    : را بیشتر دوست مي داريد؟ در دوستي ما بمیريد يا با دشمني ما زنده بمانید؟ عرض كردم               به خدا قسم اين 
گري و بیمـاري و تندرسـتي نـیز ھـم چنیـن اسـت، عــرض                 : در راه دوستي شما بمیريم، فرمود        فقر و ناداري و توان
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 ».آري به خدا قسم: كردم

 مورد رحمت خاص الھي قرار گرفتن. 32

گذر و در                    « 58 »يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحمنا و انت خير الراحمين              « ھان مـا در بارالھا ما به تو ايمان آورديـم، پـس از گنا

 ».حق ما لطف و مھرباني فرما، كه تو بھترين مھرباناني

 آثار اجتماعي. 4. 2. 1. 2

 آرزوي خیر براي مردم. 33

نده     « 59»لا يؤمن عبد حتي يحب للناس ما يحب لنفسه مــن الخــير          « :عن رسول االله صلي االله علیه و آلـه         یچ ب من     -ھ اي مؤ

 ».نیست مگر آن كه ھر خوبي براي خود مي خواھد براي مردم نیز بخواھد

 با ديگر مؤمنان ھم چون پیكر واحد بودن. 34

»لا يكون المؤمن مؤمنا ابدا حتي يكون لاخيه مثل الجسد اذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه                 «: عن الصادق علیه السلام   
مؤمن تنھا آن گاه مؤمن است كه ھم چون پیكر برادر خود باشد كه ھر گاه رگي از او بجنبد ديگـر رگ ھايـش                 « 60

 ».آيند-با او به جنبش در مي

 يكي بودن قلب و زبان و ايمن بودن اطرافیان از آزار او. 35

الرجل لا يكون مؤمنا حتي يكون قلبه مع لسانه سواء و يكون لسانه مع قلبه سواء و لا يخالف                 «: عن رسول االله صلي االله علیه و آلـه      
شد،                          « 61»قوله عمله و يأمن جاره بوائقه      كي با لش بـا زبـانش و زبـانش بـا دلـش، ي كه د گر آن  انسان مـؤمن نیسـت م

 »گفتارش با كردارش ناسازگار نباشد و ھمسايه اش از گزند او در امان باشد

 دوري جامعه مؤمنین از عذاب الھي در دني. 36

اگر شما از لطف خدا شكر گذار باشید و به او ايمان آوريـد شـما را عـذاب            « 62»ما يفعل االله بعذابكم ان شكرتم و آمنتم      «

 ».نمي كند

 مورد بغض و تمسخر كفار بودن. 37

يم                    « 63»هل تنقمون منا الا ان آمنا باالله و ما انزل الينا         « شما ايمــان آورد آيا جز آن كه ما به خدا و كتـاب خودمـان و كتـاب 

 »چیز ديگري موجب كینه و انكار شما بر ما ھست؟

 جھاد در راه خدا. 38

 ».اھل ايمان در راه خدا جھاد مي كنند« 64»الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله«

 جھاد با اموال و انفس . 39

نان         « 65»لكن الرسول و الذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئك لهم الخيرات و اولئك هم المفلحــون                            « امـا رسـول و مؤم
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ھا مخصـوص آن ھـا اسـت و                             ھمراه او با اموال و جان ھايشان در راه خدا جھاد كردند و ھمه خـیرات و نكويـي 
 ».ھمانان سعادت مندان عالمند

 رجوع به حكم خدا و رسول در اختلافات و تنازعات. 40

اي اھـل ايمـان فرمـان خـدا و رسـول و             « 66»فان تنازعتم في شيء فردوه الي االله و الرسول ان كنتم تؤمنون باالله و اليوم الاخــر                     «

فرمان داران او را اطاعت كنید و چون در چیزي كارتان به گفتگو و نزاع كشد به حكم رسول و خدا بازگرديد، اگر بـه                    
 ».خدا و روز قیامت ايمان داريد

 سخاوتمندي. 41

ايمان درختي است كه    « 67»الايمان شجرة اصلها اليقين و فرعها التقي و نورها الحياة و ثمرها السخاء                    «: عن علي علیه السلام     

 » ريشه اش يقین است، شاخه اش پرھیزگاري شكوفه اش حیا و میوه اش بخشندگي

 دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا. 42

سلام        ھیـچ  « 68»لا يبلغ احدكم حقيقة الايمان حتي يحب ابعد الخلق منه في االله و يبغض اقرب الخلق منه في االله                 « :عن الصادق علیه ال

يك از شما به ايمان حقیقي نرسد مگر آن كه دورترين كس به خود را براي خدا دوست بـدارد و نزديـك تـرين كـس                   
 ».به خود را به خاطر خدا دشمن بدارد

 آبادي مساجد. 43

تعمیر مساجد خدا فقط به دست كساني است كه به خدا و روز            « 69»...انما يعمر مساجد االله من آمن باالله و اليوم الاخر        «

 »...قیامت ايمان آورند

 دفاع الھي از مؤمنین. 44

 ».دفاع مي كند) در مقابل مكر و شر دشمنان(خدا از مؤمنان « 70»ان االله يدافع عن الذين آمنوا«

 امنیت اجتماعي. 45

به شـما      « 71الا انبئكم لم سمي المؤمن مؤمنا؟ لايمانه الناس علي انفسـهم و امـوالهم               «: عن رسول االله صلي االله علیه و آلـه       آيـا 

 ».او در امان است) تعرض(بگويم كه چرا مؤمن مؤمن نامیده شده است؟ چون جان و مال مردم از 

 ابھت و ھیبت در دل ھاي جھانیان. 46

سلام       ان االله عز وجل اعطي المؤمن ثلاث خصال العز في الدنيا و الدين و الفلح في الاخـرة و المهابـة في صــدور                      «: عن الباقر علیه ال
خداي عز و جل به مؤمن سه خصلت بخشیده است عزت در دنیا و دين، رستگاري در آخرت، ابھت در             «؛ 72»العالمين

 ».دل ھاي جھانیان

 نزول بركات الھي . 47

مان آورده و            « 73»ولو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض         « مه اي چنانچه مردم شھر و ديار ھ
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 ».پرھیز مي شدند، ما درھاي بركات آسمان و زمین را بر روي آنان مي گشوديم

 جلب حمايت و ياري الھي . 48

آن گاه كه پروردگار تو به فرشتگان وحي        ) اي رسول (به ياد آر    « 74»اذا يوحي ربك الي الملائكه اني معكم فثبتوا الذين آمنوا           «

 » .كرد كه من با شما ھستم، پس مؤمنان را ثابت قدم بداريد

 برخورداري از تأيید الھي در برابر دشمنان. 49

فر            « 75»فايدنا الذين آمنوا علي عدوهم « ما ھم آناني را كه ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانیديم، تا بر دشمنانشان ظ

 ».يافتند

 آثار اخروي. 4. 2. 2

 رستگاري. 50

 ».به تحقیق اھل ايمان رستگارند«  76»قد افلح المؤمنون«

 جزاي نیكو. 51

ترين اجـر                 « 77»و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسني   «  صالح انجـام دھـد نیكو ھر كس به خدا ايمـان آورد و عمـل 

 ».يابد

 ورود به بھشت. 52

جام              « 78»الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة        « اما ھر كس توبه كرد و به خدا ايمان آورد و عمل صالح ان

 ».داد به بھشت داخل مي شود

 آمرزش و غفران الھي . 53

كه توبـه كنــد و بـه خـدا ايمــان آرد و نیكـو كـار               « 79»و اني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدي        « و البته بر آن كس 

 ».گردد و درست به راه ھدايت رود، مغفرت و آمرزش من بسیار است

 جايگاه رفیع نزد خداوند. 53

 » مؤمنان را بشارت ده كه به راستي مقامشان نزد خدا رفیع است« 80»و بشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند رم«

 نورانیت در روز حشر . 54

روزي را كه مردان و زنان مؤمن را مي بیني          ) به ياد آور   (« 81» يوم تري المؤمنين و المؤمنات يسعي نورهم بين ايديهم و بايمام          «

 »كه نورشان در پیش رو و سمت راستشان مي تابد

 امنیت اخروي. 55
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سلام        مؤمن از آن      « 82 »انما سمي مؤمن يؤمن من عذاب االله تعالي و يؤمن علي االله يوم القيامه فيجيز له ذلك              «: عن الصادق علیه ال

مي آورد و خـدا                               مان خـدا در  رو مؤمن نامیده شده است كه از عذاب خدا در امان اسـت و روز قیامـت خـود را در ا
 ».امان خواھي او را مي پذيرد

 رزق كريم. 56

كار گرديدنـد، بـراي آنـان              « 83»فالذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و رزق كريم  «  ند و نیكـو  آنان كه به خدا ايمان آورد

 ».آمرزش حق و رزق با لطف و كرامت است

 راھكارھاي تثبیت و تقويت ايمان. 5

از ديدگاه اسلام ايمان ريشة اخلاق و ارزش ھاي اخلاقي است از اين رو براي بدست آوردن تقوي و تخلق بـه                          
بنا بر اين در ذيل به برخي از اين عوامـل اشـاره         . اخلاق شايسته نخست بايد به تحصیل و نقويت آن مبادرت نمود         

 .مي شود

 )در ابعاد فردي، اجتماعي، الھي، انساني، دنیوي و اخروي(توجه به رفعت جايگاه ايمان و ارزش والاي آن . 1

 توجه به رفعت جايگاه مؤمنین. 2

 توجه به آثار ايمان و بركات مؤمنین. 3

 شناخت متعلقات ايمان و تقويت آن ھا. 4

 ...)در ابعاد اثبات وجود خداوند، شناخت صفات الھي، و (معرفت به خداوند متعال 

 معرفت به قیامت

معرفت به معصومین علیھم السلام و توجه و توسل به آن ھا مخصوصا مولانا و مقتدانا و ھادينا بـالحق الحجـه                    
 بن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفداء

 معرفت نسبت به راه سعادت

 ياد خدا و شنیدن آيات الھي . 5

ھر آنچـه كـه در                                      لب و دل انسـان اسـت از ايـن رو  گاه ايمـان ق ايمان از افعال قلبي است و به تعبـیر ديگـر جاي
 84. سلامت تطھیر قلب مؤثر باشد از عوامل تقويت كننده ايمان شمرده مي شود

مؤمنـان تنھـا كسـاني      « 85»إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت قلوم و اذا تليت عليهم آياته زادم ايمانا و علي رم يتوكلــون                     «

شود بـر                                      بر ايشـان خوانـده  ھي  گردد و ھـر گـا ه آيـات ال ھستند كه ھر گاه ياد خـدا شـود دلھايشـان ھراسـناك 
 ».ايمانشان بیفزايد و بر پروردگار خويش توكل مي كنند

 ياد مرگ و تلاوت قرآن. 6
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كثره ذكـر   : و ما جلائها؟ قال   : إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، قيل        «: قال رسول االله صلي االله علیـه و آلـه     
نگ مـي زنـد، سـؤال شـد               « 86»الموت و تلاوت القرآن     چگونـه آن ھـا را جـلا       : قلب ھا ھمانند آھني كه به آب برسد ز

 »با زياد به ياد مرگ بودن و تلاوت قرآن: دھیم؟ حضرت فرمود

 استغفار. 7

قلب ھا ھمچون مس تـیره      « 87»ان لقلوب صدأ كصدأ النحاس، فاجلوها بالاستغفار         «: قال رسول االله صلي االله علیه و آله    

 ».مي شود با استغفار آنه ا را صفا دھید

 تفكر. 8

سلام        بـر شـما بـاد بـه تفكـر         « 88»عليكم بالفكر فانه حياة قلب البصير و مفاتيح ابواب الحكمة            «عن حسن ابن علي علیه ال

 ».كردن، چه اين كه تفكر مايه حیات قلب انسان آگاه و كلید درھاي حكمت است

 انتخاب دوستان خردمند، با تقوي و مشفق. 9

 ھمنشیني و رفت و آمد با اھل ايمان. 10

 توجه به آفات ايمان و اجتناب از آن ه. 11

 توجه به دستور العمل ھاي بزرگان دين. 12

 ورع و خويشتن داري. 13

در پاسـخ  « 89 »الذي يثبته فيه الورع و الذي يخرجه منه الطمـع    : و قد سئل عما يثبت الايمان في العبد«: عن الصادق علیه السلام 

كنـد پارسـايي    -آن چه ايمان را در او استوار مي: فرمود. به سؤال از عواملي كه ايمان را در بنده استوار مي سازد
 ».و آن چه ايمان را از دل او بیرون مي برد طمع و آزمندي است

 مطابقت گفتار با رفتار. 14

سلام    90»من كان فعله لقوله موافقا فاثبت له الشهادة بالنجاة و من لم يكن فعله لقوله موافقا فانما ذلك مستودع   «: عن الصادق علیه ال

تارش                        « ھر كس كردارش با گفتارش يكي باشد نجات و رستگاري او گواھي شده است و ھر كس كردارش بـا گف
امام صادق علیه السلام در تبیین ايمان مستقر و ايمان مستودع مـي             91» .سازگار نباشد ايمانش عاريتي است     

نیز در       » ايمان مستقر ايمان استوار است و ايمان مستودع ايمان عاريتي است  : فرمايد و امام علي علیه السـلام 
قسمي از ايمان در دل ھا استوار و پا بر جاست و قسمي ديگر میان دل ھا و سـینه ھـا تـا                : اين باره مي فرمايند     

سد در                       )ھنگام مرگ ( زماني معلوم    عاريت و ناپايدار است پس اگر از كسي بیزاريد او را واگذاريد تـا مـرگش فـرا ر
 92» .گردد-آن و قت سزاوار بیزاري مي

 عمل بر طبق ايمان. 15

ايمان مؤمن جز با عمـل اسـتوار نمـي شـود و           « 93»لا يثبت له ايمان الا بالعمل و العمل منه          «: عن الصادق علیه السلام     

 ».عمل جزء ايمان است
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 تزكیه نفس، پردخت زكات و اخلاص در عبادت خداوند. 16

من عبد االله وحده و انه لا اله الا االله و اعطي زكـوة             : ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان     «: عن رسول االله صلي االله علیه و آلـه       
مان را چشـیده                   « 94 »ماله طبيبة ا نفسه و زكي نفسه      سه چیز است كه ھر كس آن ھا را انجام دھد بي گمــان طعـم اي

مال خـويش را بـا رضـايت خـاطر بـپردازد و نفـس خـويش را                                 نه را بپرسـتد و زكـات  ھا خـداي يگا است؛ ھر كس تن
 ».پیراسته كند

 زھد ورزي نسبت به دني. 17

بر         «95» حرام علي قلوبكم ان تعرف حلاوة الايمان حتي تزهد في الدنيا           «:  عن الصادق علیه السلام     چشـیدن شـیريني ايمـان 

 ».دل ھاي شما حرام گشته مگر آن گاه كه دل ھايتان از دنیا روي گردان شود

 ترك دروغ. 18

به             « 96»لا يجد عبد طعم الايمان حتي يترك الكذب هزله وجده        «: عن علي علیه السلام    كه بنــده اي دورغ گفتـن  تا زماني 

 ».شوخي و جدي را ترك نگفته باشد مزه ايمان را نمي چشد

 اعتقاد به قضا و قدر. 19

شـیريني ايمـان را       ) آدمـي (« 97»لا يجد حلاوة الايمان حتي يؤمن بالقدر خيره و شره      «عن رسول االله صلي االله علیـه و آلـه         

 ».ايمان آورد_ خوب و بد آن _ حس نكند مگر زماني كه به تقدير 

 تسلیم قضا و قدر بودن. 20

لا يجد عبد طعم الايمان حتي يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه و ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه و ان الضار النافــع               «: عن علي علیه السلام    
سد و آن               « 98 »هو االله عز و جل    ھیچ بنده اي مزه ايمان را نچشد مگر آن كه باور كند آن چه بدو رسیده نمي شـد نر

 ».چه به او نرسیده ممكن نبود برسد و اين كه زيان بخش و سود رسان فقط خداي عز و جل است

 تفقه در دين، بردباري در مصیبت ھا و میانه روي در معیشت. 21

سلام      سن              : لا يذوق المرأ من حقيقة الايمان حتي يكون فيه ثلاث خصال             « :عن علي علیــه ال الفقه في الدين و الصبر علي المصائب و ح
ھا و            : آدمي حقیقت ايمان را نچشد مگر سه خصلت در او باشد        « 99» التقدير في المعاش  فھم در دين، صبر بر مصـیبت 

 ».برنامه ريزي درست در امر معاش

 رفاه و آسايش را فتنه شمردن و بلاھا را نعمت داشتن. 22

ايمان مؤمن كامل نمي شود تا اين كه      100»لا يكمل ايمان المؤمن حتي يعد الرخاء فتنه و البلاء نعمه        «عن علي علیه السلام    

 ».فرصت عیش را فتنه و بالا را نعمت شمارد

 حب و بغض الله . 23

له           یه و آ لا يجد العبد صريح الايمان حتي يحب و يبغض الله، فاذا احب الله و ابغض الله قد استحق الولاية                 «: عن رسول االله صلي االله عل
ھر گـاه بـراي خــدا                               « 101»من االله  بدارد، پـس  خدا دوسـت و دشـمن  بنده آن گاه به ايمان ناب دست يابد كه براي 
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رسـول  : و نیز روايت شده اسـت   » .دوست بدارد و براي خدا دشمني ورزد بي گمان شايسته ولايت خدا است        
التوكل علي االله و التفويض الي االله و التسـليم      : لا يكمل عبد الايمان باالله حتي يكون فيه خمس خصال          «: االله صلي االله علیه و آله فرمودند      

ايمـان   « 102».انه من احب في االله و ابغض في االله و اعطي الله و منع الله فقد استكمل الايمـان              . لامر االله والرضا بقضاء االله و الصبر علي بلاء االله       

ھا بـه خـدا، سـرنھادن بـه فرمـان خـدا،                  : بنده به خدا كامل نباشد مگر با پنج ويژگي       توكل به خـدا، واگذاشـتن كار
خاطر خـدا       . خشنود بودن به قضاي خدا و شكیبايي بر بلاي خدا، ھر كس در مسیر خدا دوست داشته باشـد          بـه 

 ».دشمن بدارد، به خاطر خدا ببخشد يا نبخشد، ھر آينه ايمان را به سر حد كمال رسانده است

 خوش اخلاقي، خود را كوچك شمردن، خودداري از زياده گويي. 24

سلام       لا يكمل ايمان العبد حتي يكون فيه اربع خصال بحسن خلقه و يستخف نفسه و يمسك الفضل من قولــه و               «: عن الصادق علیه ال
اخلاقش را نیكو گردانـد، خـود     : ايمان بنده كامل نیست مگر آن كه چھار خصلت در او باشد« 103»يخرج الفضل من ماله

 ».را كوچك شمارد، از زياده گويي خودداري ورزد و اضافي مال خود را ببخشد

 حريص نبودن به دني. 25

آدمـي شـیريني    « 104»لا يجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتي لا يبالي من اكل الدنيا          «: عن رسول االله صلي االله علیـه و آلـه    

 ».ايمان را در قلب خود نمي يابد مگر زماني كه برايش مھم نباشد كه چه كسي از دنیا بھره مند است

 آفات ايمان.6

 اھتمام به شھوات و دنیا طلبي. 1

ھر كس بیشـترين فكـر     105»من كان اكثر همه نيل شهواته نزع من قلبه حلاوة الايمان          «: عن رسول االله صلي االله علیه و آله      

 ».و تلاشش رسیدن به خواھش ھاي نفساني باشد، شیريني ايمان از قلبش گرفته مي شود

 كفر، شرك، گمراھي، فسق و ارتكاب گناھان كبیره. 2

الكفر و الشرك و الضلالة و     : من الايمان بخمس جهات من الفعل كلها متشاات معروفات       ) العبد(قد يخرج   «: عن الصادق علیه السلام    
بي گمان بنده به سبب يكي از پنج كار كه ھمگي مانند ھم و شناخته شده ھستند از               « 106»الفسق و ركوب الكبائر   

 »كفر، شرك، گمراھي، فسق و ارتكاب كبائر: شود-ايمان خارج مي

 عیب جويي. 3

ا ) ليعيره(ادني ما يخرج به الرجل من الايمان ان يؤاخي الرجل علي دينه فيحصي عليه عثراته و زلّاته ليعنِفَه                       « :عن الصادق علیه السلام   
با كسـي پیونـد بـرادري دينــي                      « 107»)بما(يوما  ست كـه  كمترين چیزي كه انسان را از ايمان خارج مي سازد ايـن ا

 ».ھا و اشتباھات او را برشمارد تا روزي آن ھا را دستمايه سرزنش وي قرار دھد-ببندد و سپس لغزش

 بدعت گزاري و دفاع از آن. 4

سلام       »ممن خالفه   ) يبرأ(ان يبتدع به شيئا فيتولي عليه و يتبرأ           : قال_ ما ادني ما يكون به العبد كافرا؟       : و قد سئل «: عن الصادق علیه ال
امام صادق علیه السلام در پاسخ به اين پرسش كه كمترين چیزي كه موجب كفر بنده مي شود چیست؟                  « 108

 ».اين كه بدعتي بگذارد و از آن دفاع كند و از ھر كه با آن مخالفت ورزد بیزاري جويد: فرمودند
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 سوء الخلق. 5

ھم         « 109» الشح و السوء الخلق     : خلقان لا يجتمعان في مؤمن   «: عن رسول االله صلي االله علیه وآله       دو خصلت در مـؤمن فرا

 ».آزمندي و بدخلقي: نمي آيد

 ھمنشیني با اھل بدعت و غلو. 6

سلام      110»ادني ما يخرج به الرجل من الايمان ان يجلس الي غال فيستمع الي حديثـه و يصــدقه علـي قولــه             « :عن الصادق علیـه ال

به حـرف       ) در دين  (كمترين چیزي كه ايمان را از آدمي سلب مي كند اين است كه با آدم گزاف گويي             « بنشـیند و 
 ».ھايش گوش دھد و آن ھا را تأيید كند

 آزمندي. 7

آزمندي و ايمـان ھرگـز بـا ھـم در           « 111»لا يجتمع الشح و الايمان في قلب عبد ابدا         «: عن رسول االله صلي االله علیه و آله     

 ».قلب بنده جمع نمي شود

 درشت خويي و دريدگي . 8

ھر كه خشونت و درشت خويي قسـمتش شـود           « 112»من قسم له الخرق حجب عنه الايمان       «: عن الباقر علیه السلام     

 ».از ايمان محروم مي ماند

 بخل و سوء ظن به رزق. 9

من      « 113»البخل و سوء الظن باسلرزق    : خصلتان لا تجتمعان في مؤمن   «: عن رسول االله صلي االله علیه و آله     دو خصلت در مؤ

 ».بخل و بدگماني به روزي: گرد نمي آيند

 منابع

 قرآن كريم

 .1380  مؤسسه انتشارات ائمه،:  ترجمه محمد دشتي، قم علي ابن ابي طالب، نھج البلاغه،

 .1379  دارالحديث، :  میزان الحكمه، قم محمد، محمدي ري شھري، 

 .1372 امیركبیر،: مصباح يزدي، محمد تقي، اخلاق در قرآن، تھران

  78 ، 93، 69 بحار الانوار، ج  محمد تقي، مجلسي،

 . 4 اصول كافي، ج كلیني،

 . اعلمي الآمدي التمیمي، عبدالواحد، غرر الحكم و درر الكلم،

  . ابراھیم، معجم الوسیط، فرھنگ اسلامي انیس،
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 .اسماعیلیان:  قم  لسان العرب،  ابي الفضل، جمال الدين،

 اسماعیلیان، :  قم معلوف، لويس، المنجد،

 .1381 مركز نشر آثار پژوھشگاه فرھنگ و انديشه اسلامي، : رشاد، علي اكبر، دانشنامه امام علي، قم

 فھرست

 2پیش درآمد 

 4تعريف ايمان . 1

 6اھمیت و ضرورت بحث ايمان . 2

 7ويژگي ھاي ايمان . 3

 7ايمان عملي قلبي . 3. 1

 8درجه پذيري ايمان . 3. 2

 9تقويت و كاستي پذيري ايمان . 3. 3

 10اختیاري بودن ايمان . 3. 4

 10آزمون پذيري ايمان . 3. 5

 11آثار و لوازم ايمان . 4

 11مھمترين آثار ايمان . 4. 1

 11خلل ناپذيري مرتبه اي از ايمان . 4. 1. 1

 13سكینه قلبي . 4. 1. 2

 14رھايي از تمام اسارت ھا . 4. 1. 3

 15دگرگوني در دستگاه معرفت و باز شدن چشم دل . 4. 1. 4

 17وصول به كرامت اخلاقي . 4. 1. 5

 19آثار جزيي ايمان . 4. 2

 19آثار دنیوي . 4. 2. 1
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 19آثار فردي . 4. 2. 1. 1

 19رفتاري ـ اخلاقي . الف

 22: عبادي: ب

 24معنوي _ عرفاني . ج

 29آثار اجتماعي . 4. 2. 1. 2

 34آثار اخروي . 4. 2. 2

 36راھكارھاي تثبیت و تقويت ايمان . 5

 44آفات ايمان .6

 ھا پي نوشت

گیرد كه قلـب انسـان در آن مـوردي كـه       -ايمان، امن و اطمینان دادن است و اين معني ھنگامي صورت مي         .  1
من               . منظور است از ھرگونه تزلزل و اضطراب و وسوسه ايمن گردد             سرّ اطلاق آن بر عقیده نیز ھمین است كه مؤ

 . اعتقاد خود را از ريب، اضطراب و شك كه آفت اعتقاد است مي رھاند و امین مي كند

ابن منظور در لسـان    .  كتاب العین، لسان العرب، صحاح اللغه و المنجد         المعجم الوسیط، : ذيل واژه أمن  . ك. ر. 2
كه بـه       : و جوھري در صحاح اللغة گفته است        » الأمن ضد الخوف و الأمانة ضد الخیانة      «: العرب آورده است كه   ايـن 

خداوند متعال، مؤمن گفته مي شود براي آن است كه ھیچ ترسي از اين كه به بندگانش ظلم كند، وجود ندارد و                            
ست ايـن اسـت كـه                            مورد قابـل تأمـل ا بندگان از اين جھت در آرامش و امنیت كامل قرار دارند، اما آن چه در ايـن 
تقريباً ھمه كساني كه أمن را به معناي آرامش و ضدّ ترس معنا كرده اند، واژه ايمان را كه از مشـتقات آن اسـت،                    

اين سؤال وجود دارد كه اگر ريشه لغوي ايمان أمن است، چرا معناي ايمان               . به معناي تصديق و تسلیم گرفته اند       
 أمن به معناي آرامش خاطر و ايمان كه طبق قاعده اشتقاق بايد به معنـاي در أمـن                 مشتق از معناي امن نیست؛  

جا       : برخي گفته اند  . قرار دادن باشد، به معناي تصديق آمده است         ته،       » نقـل «در ايـن  عني در ابتـدا         صـورت گرف ي
به خود گرفته است؛ چنان كه ايمان به دو      » تصديق«بوده و به مرور زمان معناي        » در أمن قرار دادن  «معناي ايمان  

صديق،    (نكته قابل توجه اين است كه در ھمه اين معانيِ ثانويـه          . معناي ديگر خضوع و وثوق نیز نقل شده است       ت
صلي االله                  ) أمن(به نحوي معناي ريشه     )خضوع و وثوق    خدا و رسـول او  حفظ شده است، زيرا مثلاً كسي كه به 

ھا تسـلیم                                    ھا اعتمــاد نمـوده اسـت و در برابـر دسـتورات آن  علیه و آله ايمان آورد، ايشان را تصديق كرده بـه آن 
قرار داده اسـت                    صديق و     . خواھد بود و در نتیجه خود را از پیآمدھا و خوف كفران و طغیان، حفظ كرده و در امنیت  ت

 . وثوق موجب آرامش ھستند، اگر چه به معناي آرامش بخشیدن نیستند

 43، ص1تفسیر المیزان، ج. 3

 72، ص 69ج  بحارالانوار،. 4

 به نقل از كنزالعمال. 1262ح  ، 360، ص 1ج  میزان الحكمة، . 5
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مر           «: عن علي علیه السلام   . 6 بالايمان يستدلّ علي الصالحات و بالصالحات يستدلّ علي الايمان و بالايمان يع
مان و بـا                           » «العلم سوي اي از ايمان به سوي كارھاي شايسته راه برده مـي شـود و از كارھــاي شايسـته راه بـه 

 )156نھج البلاغه، خطبه (» .ايمان است كه علم و معرفت آباد مي شود

مان شـيء            «: عن الرسول صلي االله علیه و آله      . 7 مع الاي ھمـان  » «كما لا ينفع مع الشرك شيء كذلك لا يضر 
میزان الحكمـة، ج  (» .گونه كه با وجود شرك ھیچ چیزي سودمند نیست با وجود ايمان نیز چیزي زيان نمي رساند               

 )، به نقل از كنزالعمال1306ح  ، 368، ص 1

قلب نھان ترين و اصیل ترين ساحت وجود انسان است كه ھم بر ساحت ھاي ديگر حكم مي راند و ھـم از              . 8
ھم ديـن                              آن ھا متأثر مي شود و نیز با فعالیت ھايي معرفتي ھمچون تفكر، يقین و فھم سـروكار دارد، مفـاھیم م

مي كننــد                   رضـا، توكـل، تفـويض، تسـلیم،         . ھمه در ساحت قلب رخ مي نمايانند و از آنجا به ديگر ساحت ھا عبور 
به     . حب و بغض ھمه در چنین قرارگاھي متولد مي شوند و آثارشان به ديگر نواحي وجود انسان مي رسـد                قلـب 

مرگ و                             كه  دو وصف سلامتي و بیماري موصوف مي شود و با دو وصف زندگي و مـرگ رابطـه دارد؛ بـه ايـن معنـا 
ممكن است بدن زنده ولي قلب مرده باشد و از اين رو آثاري كـه از            . زندگي قلب با مرگ و زندگي بدن تفاوت دارد         

مرگ قلـب منجـر مـي                                  قلب زنده صادر مي شود در چنین انساني به چشم نمي خورد در واقع گاه مرض قلب به 
 . شود

 3472ك غرر الحكم، ش . و نیز ر 176نھج البلاغه، خطبه . 9

 12، ح 196، ص 69بحارالانوار، ج . 10

 14/ حجرات. 11

قاة                 إن الايمان عشر درجـات بمزلـة        : عن الصادق علیه السلام     . 12 قاة بعـد مر صعد منـه مر  فلايقولـن      السـلم ي
ھو دونـك فیسـقطك                 : صاحب الاثنین لصاحب الواحد  لست علي شيء، حتي ينتھي الي العاشر فـلا تسـقط مـن 

فارفعه الیك برفق و لا تحملن علیه ما لا يطیق فتكسره فان من       من ھو فوقك و اذا رأيت من ھو اسفل منك بدرجة 
 )1339 ح ، میزان الحكمة(» كسر مؤمنا فعلیه جبره

 122نھج البلاغه، خطبه . 13

 173/ و آل عمران 2/ انفال. 14
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